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استاد شهید مطهري

بررســی ســیر تاریخی وضعیت شــاخص های اقتصادی نشــان 
می دهد که پس از ورود گسترده درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور از 
سال ۱۳۵۲، در نبود برنامه های صحیح و دقیق برای «صنعتی شدن» 
در راســتای ایجاد یــک اقتصاد باثبات و پایــدار، بخش های مختلف 
اقتصادی دچار دگرگونی شــدند. از سال ۱۳۵۲ به بعد، همان فرایند 
نه چندان مناســب ایجاد صنایع و توسعه صنعتی ادامه یافت که در 
نبود برنامه هــای بلندمدت درخصوص توســعه صنعتی، به تغییر 

ساختار اشتغال و ارزش افزوده انجامید.
 با تغییر مسیر ایجاد تشکیل سرمایه از بخش های مولد و واقعی 
به بخش های نامولد و مســتغلات و در کنار آن ســلطه سرمایه های 
مالــی و تجاری بــر بخش های تولیــدی و صنعتی و تغییر ســهم 
مانده تســهیلات اعطایی به این بخش ها، ظرفیت ایجاد اشتغال به 
بن بست رســید. وقتی ضعف های فرایند صنعتی شــدن را در کشور 
بررسی می کنیم، می بینیم که این ضعف ها در دهه ۴۰ و ۵۰ به عنوان 

ضعف های صنعتی شدن وجود داشته است.

با این حال بررســی فرایند صنعتی طی این دوره (۱۳۵۶-۱۳۴۲) 
به همت اتاق بازرگانی مشــهد، ضعف های عمــده ای را برملا کرد. 
همــان عاملی کــه در ایجاد فرایند ســریع انباشــت صنعتی دخیل 
بــود؛ یعنی عرضه فــراوان ارز و اعتبارات خارجــی، منجر به غفلت 
از اشــتغالزایی و جنبه های توزیع درآمد در فرایند صنعتی شــدن نیز 
شــد. نبود سیاست فناوري مناســب، تکیه بر واردات فناوری (گاهي 
تاریخ گذشــته) و انتخاب صنایع با بهره وري پایین و به لحاظ فناوری 

راکد، چالش هایی بودند که کشور درگیر آن شد.
در نبــود نهادهــای کارآمد و مقتدر که نیازهای اساســی اقتصاد 
را شناســایی و برنامــه ای دقیــق و شــفاف برای آن ترســیم کنند و 
توان هدایت و مدیریت اقتصادی کشــور را داشــته باشــند، تکیه بر 
واژه «رقابــت در داخل»، آن هم نه از نوع رقابــت در ارتقای بنیه و 
کیفیت تولید، بلکه از نــوع اعطای بی قاعده مجوزهای بهره برداری، 
راهی براي برون رفت به منظور ســرپوش گذاشتن بر این ناکارآمدی 
و عدم پیشبرد مســیر توسعه بوده اســت. اما بررسی تاریخی نشان 

می دهد که چطور درآمدهای نفت، مسئولان کشور را به خود مغرور 
ســاخت و باعث ازهم گســیختگی نظام اقتصاد صنعتی در دهه ۵۰ 
شد. کشورهای رقیب و دشــمن نیز از این نقطه ضعف اقتصاد ایران 
به خوبی آگاهی داشته و از این منظر همواره ایران را تهدید می کردند.

تجربه تحریم در زمان ملی کردن نفت
کمــی به عقــب برمی گردیــم. در کتــاب خون و نفــت، مهدی 
حقیقت خــواه به ماجرای تحریم در زمــان ملی  کردن صنعت نفت 

می پردازد.
برای به زانو درآوردن کشــور و بی اعتبار کردن مصدق، یک برنامه 

مهار چهارمرحله ای به اجرا گذاشته شد.
نخست: برنامه تحریم گسترش یافت و مشمول جلوگیری از تمام 
نفت کش هایی شــد که به هر نحــوی از جمله معاوضه، نفت ایران 
را حمل می کردند. یک آگهی در ۳۳ روزنامه در ۲۰ کشــور اعلام کرد 
که مالکیت نفت ایران غصبی اســت و هر نفت کشی که آن را حمل 
کند؛ عملی غیرقانونی انجام داده اســت. قراردادهایی که مصدق با 

هندوســتان، ترکیه و ایتالیا بســته بود، ناگهان از طرف این دولت ها 
فسخ شــد. برای اینکه خطر چالش با موضع انگلستان روشن شود، 
بازرســان انگلیســی یک نفت کش ایتالیایی حامل نفــت ایران را در 
دی مــاه ۱۳۳۱ در بندر عدن توقیف کردند. محموله آن ضبط شــد و 

یک دادگاه علیه شرکت ایرانی رأی داد.
دوم: بــه کارشناســان فنی، حقوق دانــان و حســابدارانی که به 
اســتخدام شــرکت ملی نفت ایران درآمده بودند، اجــازه خروج از 
کشورهایشــان برای رفتن به ایران داده نشــد. به دولت های آلمان، 
ســوئد، اتریش و سوئیس فشــار آورده شــد تا به اتباع خود روادید 
ندهند. در ایالات متحده، ســفارت انگلیــس، از نصب یک آگهی در 
جلو ســاختمان کمیته روابط خارجی که شرکت های نفتی آمریکایی 
را تشــویق می کرد تا کارشناســان فنی آمریکایی را به ایران بفرستند، 
جلوگیری کرد. وزارت خارجه حتی کارشناســان فنی آمریکایی را که 

در سایر نقاط دنیا کار می کردند، از گرفتن روادید منع کرد.
ســوم: بانک انگلیس تمــام ذخایــر ارزی ایران را مســدود و از 

پرداخــت حق الامتیازهــای معوقــه مربــوط به قبــل از ملی کردن 
خودداری کرد. ایــن مبلغ جمعا ۴۹ میلیون پوند می شــد که بدون 
آن مصدق نمی توانســت حقوق ارتشیان و کارکنان دولت را بپردازد. 

پرداخت بدهی خارجی ایران به کنار.
چهــارم: بعد از گذشــت ماه هــا در موضع مصــدق کوچکترین 
تغییــری حاصل نشــد؛ درنتیجه تــدارک یک طرح نظامــی، به نام 
عملیــات چکمه (آژاکس) به منظور به زیرکشــیدن نخســت وزیر از 
قدرت آغاز شــد. این طرح تا آبان ۱۳۳۱ به دولت آمریکا ارائه نشــد. 
در آن تاریخ، ژنرال عمر برادلی، رئیس ستاد مشترک و دیگر بازیگران 
کلیدی آن را غیر واقعی و دارای لحن نظامی بیش از اندازه دانســته 
و رد کردند. درواقع این طرح در واشــنگتن امکان پذیرش نداشت تا 
اینکه دموکرات ها در انتخابات شکست خوردند و آیزنهاور پیروز شد.

بحران ارزی پیش آمده قبل از انقلاب
در کتاب برنامه ریزی در ایران، علی اعظم محمدبیگی می نویسد:

در ســال های اخیر یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی ایران، 
تنظیــم برنامه تثبیــت اقتصادی بود. تنظیم و اجــرای این برنامه در 
کشور به دلیل وقوع بحران ارزی متعارف در متون اقتصادی ضرورت 
یافــت، بحرانی که در پی یک دوره رونق اقتصادی مهارنشــده پدید 
آمــده بود؛ بنابراین تعجبی ندارد که چرا وام دهندگان خارجی نقش 
اصلــی را در تنظیم برنامــه تثبیت اقتصادی ایفــا کردند و از طریق 

صندوق بین المللی پول هنوز بر اجرای آن نظارت دارند.
واقعیت هراســناک این اســت که دولت شاهنشاهی ایران پیش 
از وقــوع این بحران به هیچ یک از هشــدارهای داخلی توجه نکرد و 
بنابراین این احســاس را به وجود آورد که به استدلال های اقتصادی 
و نیــز به نظرات ایرانیان گوش نمی کند و تنها توصیه های خارجی ها 
را مورد توجه قرار می دهد. گذشــته از این، جزئیات سیاســت تثبیت 
در کشور به اندازه کافی مورد بحث قرار نگرفت و امروز نیز اندک اند 
ایرانیانی که این سیاست را فهمیده باشند. این برنامه را اقتصاددانان 
کشــورهای وام دهنده تهیه کردند یا بــه هر حال ماحصل بحث های 
دولت ایران و وام دهندگان است؛ نه بحث هایی که بین خود ایرانیان 

در گرفته باشد.
ریخت وپاش های غیرتولیدی

در کتاب تأمین مالی صنعتی در ایران، اصلان قودجانی می نویسد:
فراوانی ارز خارجی و ثبات نســبی قیمت ها در یک دوره سه ساله 
منجر به تورم شــد و چیــزی نمانده بود که به ورشکســتگی منجر 
شــود. علت آن اوضاع، چیزی جز سهل انگاری مالی و ریخت وپاش 
منابــع برای اهداف غیرتولیدی نبود. چــون بخش بزرگی از ارزهای 
واردشــده در قالب پول درآمدند؛ عرضه پول دو برابر شد و وام های 
بانکی بــه بخش خصوصــی در فاصله ســال های ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹ 
بیش از ســه برابر شــد. قیمت ها مدتی کوتاه به علت افزایش تولید 
و واردات کالاهای خارجی مهار شــدند و روند تورم به زودی شــدت 
گرفــت. با این حال کســری بودجه و گســترش وام دهــی، موجب 
رشــدی متناسب با حجم آن کســری ها و وام ها در بخش تولید نشد 
و در عــوض عمدتــا به افزایــش موجــودی کالا در انبارها، مصرف 
کالاهــای اقســاطی، خانه های مجلل، دلالی در حوزه مســتغلات و 
افزایش هزینه های جاری حکومت منجر شــد. مخارج ســرمایه ای 
نیــز به تنگناهــای قیمت هــا در کوتاه مدت دامــن زد. بخش اعظم 
سرمایه گذاری حکومتی به ساخت وســازهای غیرمولد در تأسیسات 
نظامی اختصاص یافت و سرمایه گذاری های توسعه ای هم –به ویژه 
در طرح هایــی از نوع ابرســازه ها- پس از مدتی نســبتا طولانی به 
افزایــش تولید کالاهــا انجامید. به این ترتیــب قیمت ها که در دوره 
۱۳۳۴ تا ۱۳۳۶ فقط ۱۰ درصد زیاد شده بودند؛ از سال ۱۳۳۷ سالانه 
۱۰ درصد رشد کردند. درحالی که صادرات غیرنفتی ثابت مانده بود، 
رشــد تقاضای لجام گسیخته موجب شد واردات در فاصله سال های 

۱۳۳۴ تا ۱۳۳۹، شش برابر شود.
کنار هم قرارگرفتن عواملی مانند وام های سهل الوصول، افزایش 
قیمت ها، آزادبودن خرید و فروش ارز و واردات بی حد و حســاب، در 
نهایت باعث کاهش چشــمگیر در ذخایر ارزهای خارجی – بیش از 
صد میلیون دلار بین اســفند ۱۳۳۶ تا خرداد ۱۳۳۹- شد. در تابستان 
۱۳۳۹ ذخایر غیرمســدود ارزی، فقط معادل یک ماه از واردات کشور 
بود که اگر قرار بود واردات کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه ضروری 
ادامه یابد و در عین حال بازپرداخت بدهی های خارجی به درســتی 

انجام شود، ذخیره خطرناکی محسوب می شد. همچنین معلوم شد 
که واردات لجام گسیخته نمی تواند برای مهارکردن قیمت ها باز هم 
ادامه یابد. وقتی بارندگی در ســال ۱۳۳۸ به شدت کم شد و تولیدات 

کشاورزی کاهش یافتند؛ ضربه ای دیگر به ثبات اقتصادی وارد شد.
اما مســئولان حکومتی ایران با وجود وخیم شــدن نشــانه های 
خطر، چندان اعتنایی به ضــرورت پیروی از انضباط مالی و اقدامات 
تثبیت کننــده نکردنــد. در بودجــه ۱۳۳۹ هیچ کاری برای اســتقرار 
خط مشــی مالی مطمئن و ضد تورمی انجام نشــد و فقط اقداماتی 
پراکنــده و بی حاصل در پیش گرفته شــد که ناشــی از موج واردات 
غیراساســی و مصرف ارز بود. کاهش بیــش از اندازه ذخایر ارزهای 
خارجی بالاخره -دقیقا هنگامی که معلوم شد توفیق برنامه دوم به 
اخذ وام های هنگفت خارجی وابســته است- به شدت به رتبه بندی 
اعتبــار بین المللــی ایران آســیب زد. پس از مذاکــرات مفصل و با 
مخالفت های گســترده در بدنه حکومت، ایــران بالاخره پذیرفت در 
آســتانه بحران شــهریور ۱۳۳۹ به تنظیم یک برنامه تثبیت بپردازد 
که پیش از خط اعتبــاری ۳۵ میلیون دلاری «صنــدوق بین المللی 
پول» بود. تحولات بعدی نشان داد که مسئولان وظیفه شناس بانک 
مرکزی چندان نفــوذی بر وزرای دولت ندارنــد و مخارج حکومتی 
به رغم تعهدات کشــور به صندوق بین المللی پول، بی ســرو سامان 
باقی ماند. بار برنامه تعهدات عمدتا بر دوش بخش خصوصی افتاد.
بی میلی شایع در اکثر مسئولان ارشد حکومتی برای مواجه شدن 
بــا مســئولیت های توســعه -و جــدی قلمدادکردن توســعه- به 
شــکل های بی شمار عیان شــده اســت: در نادیده گرفتن کارشناسان 
خارجی که برخورداری از خدمات ایشــان، درخواســت شده بود، در 
مدت کوتاهی در زمینه فروش کارخانه های دولتی گزینش شه ای که 
مدت ها پیش توفق شــده بود به بخش خصوصی فروخته شوند، در 
فروگذاردن از هرگونه اقدام درباره کاهش روبه رشــد و سریع ذخایر 
ارزی در ســال های ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۹ تا اینکه فقط اقدامات اضطراری 
توانست راهگشــا شود، در انتصاب اشخاص ناکارآزموده در مناصب 
مهم بلندپایه، در شکســت مکرر برای انجام دادن کارها پس از بارها 
قول دادن به انجام آنها و در موضع گیری بی اندازه مســامحه کارانه و 
حمایت گرانه از نظام فاســدی که تعیین می کرد طرح های حکومتی 
به دســت چه کسانی بیفتد و گاهی بر استاندارد عملکرد پیمانکاران 

نیز اثر می گذاشت.
بارزترین نشانه آن بی توجهی به توسعه، بی میلی بسیاری از وزرا 
به اداره وزارتخانه های خود به شکلی بود که به طور منطقی به نیاز 
حکومت به پاسخگویی مالی توجه شــود. آنگونه فقدان انسجام و 
انضباط، به معنای ناتوانی حکومت در حفظ مخارج غیرتوســعه ای 
و تضمین اســتانداردهای مطلوب برای اداره امور مالی، به گونه ای 
بود که بتوان به تعهدات بودجه ای عمل کرد و مجریان از پول کافی 
برای اجرای آنچه قصد داشتند انجام دهند، برخوردار شده، همچنین 
برای تأمین افزایش بی چون و چرای هزینه های حکومت –که بخشی 
از فرایند توســعه بود- به افزایش مالیا ت ها بپردازد. حکومت علاوه 
بر آن که هیچ کاری برای ایجاد مالیات های جدید در خلال سال های 
رشــد ســریع بودجه خود نکــرد، در وزارت دارایی نیــز هیچ کس را 

مسئول بررسی آن معضل نکرد.
نتیجــه گریزناپذیر این فقدان جدیت بــرای افزودن به درآمدهای 
عمومــی و محدود کردن مخارج آن، کســری بودجه مزمن، آن هم 
کسری ناخواســته ای بود که باعث شکست توسعه می شود. بخش 
بزرگ و بزرگ تری از درآمد نفتی کشــور را از طرح های توسعه دریغ 
کرده، برای تأمین بودجه عــادی که احاطه کافی بر آن وجود ندارد، 

مصرف می کنند.
خیال تصاحب شاهراه های اقیانوس هند

در کتاب خاطرات شفافی، علینقی عالیخانی می نویسد:
در دهــه ۷۰ میلادی ایران صاحب درآمد هنگفتی از نفت شــده 
بــود و از آن حالت اقتصاد تک افتادگی بیرون آمده بود. شــاه در این 
مورد دیگر یک نــوع جاه طلبی اینکه در منطقــه اقیانوس هند باید 
ایران به حساب بیاید، داشت و توجیه برنامه گسترش نظامی و خرید 
اســحله اش هم این بود که ایــران نه فقط بایــد در خلیج فارس از 
مناطق خودش دفاع کند، بلکه شاهراه های بازرگانی اقیانوس هند را 

باید بتواند تا حدودی در نگهداری اش سهم داشته باشد... .
اقیانوس هند به قدری بزرگ اســت که اصولا اینکه یک کشوری 

با جثه نســبتا کوچک ایرانی بخواهد راه هــای اقیانوس هند را برای 
کشــورهای اروپای غربی، ژاپن و آمریکا باز نگه دارد، حالت شوخی 

پیدا می کرد.
اشتباهات و بیان های پس از آن

شــاه در مصاحبه با پیتر اســنو، خبرنگار سیاسی تلویزیون تجاری 
انگلســتان؛ روزنامه کیهان، چهارشــنبه ۱۰ بهمن ۱۳۵۲، ۳۰ ژانویه 

۱۹۷۴
شاهنشــاه فرمودند: من تصور می کنم که کشور ما ظرف ۱۰ سال 
آینده، آنچنان خواهد شــد که اکنون شــما هســتید. این را فقط من 
نمی گویم بلکه بنا به اظهارات اشــخاص دیگر ظرف ۲۵ سال آینده، 
ایران در جرگه پنج کشــور پررونق و مرفه جهان قرار خواهد گرفت. 
البته هنگامی که کشوری چنین وضعیتی پیدا می کند، روش عمل آن 
هم به همان منوال دگرگون می شود. بعضی از اقدامات آن براساس 
جهانــی، بدون هیچ گونه عقده ای و با شــناخت تمامی ســاختمان 

سیاست جهانی خواهد بود.
بیاناتی از این جنس را کارلوس آنره پرز، رئیس جمهور ونزوئلا نیز 

داشت. ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۴
«شــما بازیگران در این دگرگونی بزرگ ملی هستید که ونزوئلا را 
به یکی از کشــورهای بزرگ جهان تبدیل می کنید... ونزوئلایی بزرگ، 
چــون که همه ونزوئلایی ها می تواننــد کار کنند. یک ونزوئلای بزرگ 
چون آینــده و رفاه هر عضو جامعه ملی ما تأمین خواهد شــد. یک 
ونزوئلای بزرگ چون ما می دانیم چگونه از ابزارهای ... علم و فناوری 
برای متحول کردن منابع طبیعی کشــورمان استفاده کنیم. به طوری 
که ما – با شــخصیت و صدای خودمان- به باشگاه ملت های بزرگ 

جهان می پیوندیم.
به زور هم که شده این مملکت را درست می کنیم

ویژه نامه مصاحبه با شاه/ روزنامه کیهان، ۳ آبان ۱۳۵۵، ۲۵ اکتبر 
۱۹۷۶

*براســاس یک برآورد کارشناســان نفتی درآمد ایران از نفت در 
ســال مســیحی جاری بین چهار تا پنج میلیارد دلار بیشتر از مبلغی 
است که سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده بود. اگر این حساب 

درست است، با درآمد اضافی مان چه خواهیم کرد؟
شاهنشــاه: این برآورد درست است اما اگر پولی اضافه بیاید آن را 
دیگر آتش نخواهیم زد. کســر بودجه مان سه میلیارد دلار است که 
باید جبران شــود. از طرف دیگــر، مصرف کنندگان عمده فعلا تندتند 
نفت می خرند و ذخیره می کنند اما نمی دانم در ســال مسیحی آینده 
چه روشی خواهد داشت و آیا افزایش خرید نفت ادامه خواهد یافت 

یا نه.
اثرات مخرب گسترده شــدن درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و 

تورم
ورود درآمدهــای کلان نفتــی به کشــور از ســال ۱۳۵۲، در نبود 
برنامــه ای هدفمند و بلندمدت در راســتای افزایش توان صنعتی و 
رقابت پذیر در ســطح بازارهای جهانی، آغازگر برهم خوردن ســهم 
ارزش افزوده و اشــتغال بخش صنعتــی در مقابل دیگر بخش ها و 
پیدایش بی ثباتی های فراوان در رشد اقتصادی و ظهور تورم های دو 
رقمــی بود. پس از ســال ۱۳۵۲، ثبات متغیرهــای کلان اقتصادی و 
رسیدن به رشــدهای اقتصادی بالا همواره به آرزویی در برنامه های 
توسعه کشور تبدیل شد که صرفاً روی کاغذ متصور بودند و گذر زمان 
نیز به عاملی جهــت اصلاح، بهبود و افزایش رشــدهای اقتصادی 
مبدل نگشــت، بلکه در هر دوره شــاهد افول و نــزول بیش از پیش 

رشدهای اقتصادی بودیم.
رشد ســه برابری قیمت مســتغلات به اعتبار افراطی گرایی های 

مصرفی
در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز می خوانیم:

تجربه نخســتین شــوک نفتی در دهه ۵۰ شمسی نشان می دهد 
هزینه ها به چه طریقی رشــد یافت. یک نمونه ســاده: هزینه مسکن 
در ســایت بانک مرکزی در ســال ۱۳۵۳ به عنوان سال پایه ۱۰۰ بوده 
و در ســال ۱۳۵۶ به ۲۹۴ رسیده اســت. به عبارت دیگر این مشاهده 
ســاده تاریخی نشان می دهد در تجربه شــوک اولیه نفتی، به اعتبار 
کوته نگری های حاکم بر جهت گیری های افراطی انبســاطی مالی در 
آن زمان، در یک دوره سه، چهار ساله باعث سه برابر شدن هزینه های 

مسکن شده است.

شــاه در مصاحبه ســوم آبان ۱۳۵۵ بــا کیهان گفته بــود: «اگر 
یک بار دیگر چنین فرصتی ایجاد شــود؛ این بار پول های خود را آتش 
نمی زنیــم». درحقیقت چنین بیان عامیانه و البته صریحی از ســوی 
فرد شــماره یک رژیم پهلــوی، به وضوح نشــان می دهد چگونه در 
ابتدا ذهن های غیرکارشناســی بی اعتنا یا کم اعتنا به علم، در جریان 
شــکوفایی درآمدهای نفتی شــاید ذوق زده شــوند و فکر کنند چه 
فرصتی برای ایجاد تحولات سریع و جاه طلبانه به وجود آمده است؛ 
درحالی که صورت بندی نظری این قضیــه با مفاهیمی مثل بیماری 
هلنــدی، نفرین منابع یا بلای منابــع به ما پیام می دهد که جامعه با 
بحران های کوچک و بزرگ مواجه می شود، مگر آنکه نظام تخصیص 
منابــع و تصمیم گیری در کشــور بــا خرد کارشناســی و برنامه ریزی 
اندیشــمندانه بتواند این آثار و عوارض را مهار کند. چنان که در شوک 
اول نفتی از زبان شــخص شــماره یک رژیم سابق بیان شد، در نظام 

تصمیم گیری افراط در انبساط مالی در دستور کار قرار گرفت.
دستور اخراج

همه کم وبیش می دانیم که وقتــی جهش بزرگ در قیمت نفت 
پیش آمد، محمدرضا پهلوی هوس برپاکردن و رسیدن به دروازه های 
تمدن بزرگ را در سر پروراند و برای اینکه این کار را اجرائی و عملیاتی 
کند، یک تیم ممتاز از مهندســان مشاور بین المللی را دعوت کرد که 
این برنامــه را طراحی کنند. خلاصه ای از مطالعات این مجموعه در 
کتابخانه سازمان برنامه وجود دارد. اینها به محمدرضا پهلوی گفتند 
که به جای فکرکردن به رســیدن به آستانه دروازه های تمدن بزرگ، 
به فکر رفع بحران های جدی اقتصادی و اجتماعی باشــد که کشور 
با آنها دســت به گریبان است و گوشــزد کرده بودند با این وضعیت 
هرچه جلوتر حرکت کنید، این بحران ها جدی تر خواهد شــد. وقتی 
این مطالعات در اختیــار محمدرضا پهلوی قرار گرفت، با عصبانیت 
گفتــه بود: «پول اینها را بدهید و آنهــا را بیرون کنید». مطالعاتی که 
این کارشناسان انجام داده بودند در تاریخ ایران نظیر نداشت، چراکه 
با فرمان محمدرضا پهلوی همه دســتگاه ها موظف بودند همه نوع 
همکاری با آنها داشــته باشند و همه نوع اطلاعاتی را در اختیار آنها 
قرار دهند. مجموعه مطالعات این کارشناســان خبره ۱۱۹ جلد شــد 
و شاید اغراق نباشــد که بگوییم یکی از عمیق ترین مطالعات درباره 
همه وجوه حیات جمعی ایرانیان و همه عناصر مربوط به توســعه 
بــود. یک چکیده چهارجلدی از آن مطالعه موجود اســت اما اصل 
این مطالعه را آنها با خود بردند چراکه می  دیدند متقاضی برای این 

یافته ها وجود ندارد.
اثرات دیکتاتوری توسعه

دیکتاتــوری پهلوی به گونه ای حاکمیت می کــرد که فقر به یک 
پدیده جمعی تبدیل شده بود و نمونه های فراوانی از گسترش آن در 

جامعه قابل رؤیت بود.
در کتــاب دیکتاتوری و توســعه ســرمایه داری، «فــرد هالیدی» 

می نویسد:
در ســال های پس از شــوک نفتی، اجاره بها در مناطق شهری تا 
حدود ۶۰ درصد از حقوق و دســتمزد را شــامل می شــد و در تهران 
به عنــوان نمونه در فاصله ســال های ۱۳۳۹ تــا ۱۳۵۲، صددرصد 
افزایش پیدا کرد. اغلب خانواده های شهری باید بین ۶۰ تا ۷۰ درصد 

درآمد خود را صرف اجاره بها می کردند.
در کتاب ریشه های انقلاب ایران، «نیکی کدی» می نویسد:

درصد خانوارهای شــهری با بعد خانوار تقریبا شــش نفر که در 
فاصله ســال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ در یک اتــاق زندگی می کردند، از 
۳۶ درصد به ۴۳ درصد رسیده بود و در آستانه انقلاب، ۴۲ درصد از 

تهرانی ها به هیچ وجه مسکن مناسبی نداشتند.
در کتاب ایران بین دو انقلاب، «یرواند آبراهامیان» می نویسد:

در فاصله ســال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ میزان مــرگ و میر کودکان 
افزایش چشمگیری داشت. ایران از نظر خدمات بیمارستانی و نسبت 
تخت های بیمارستانی به جمعیت، پایین ترین میزان را در خاورمیانه 
داشت. هنوز ۶۸ درصد بزرگسالان بی سواد بودند. تعداد بی سوادان 
بالغ بــر ۱۵ میلیون نفر بود و کمتر از ۴۰ درصد کودکان لازم التعلیم، 
دوره تحصیلات دبســتانی را به انتها می رســاندند. در اوایل دهه ۴۰ 
ایران صادرکننــده مواد غذایی بود اما در ســال های میانی دهه ۵۰ 
سالانه یک میلیارد دلار صرف واردات محصولات کشاورزی می شد. 
آن زمان جمعیت ایران ۳۴ میلیون نفر بود که ۵۵ درصد ایشــان نیز 

در مناطق روستایی زندگی می کردند.
در کتاب سقوط شاه، فریدون هویدا می نویسد:

هفــت عامل برای ســقوط شــاه قابل ذکــر اســت. دیکتاتوری 
مطلق العنان شــاه و به تعبیر او اشتباهات شخصی شاه، گسترش و 
تعمیق فســاد مالی و اخلاقی، افراط در خرید اسلحه، زوال عملکرد 
اقتصادی، نظام تک حزبی، اختناق و بالاخره دســت کم گرفتن قدرت 

مذهب.
در کتاب ریشــه های اقتصــادی انقلاب اســلامی، «رابرت لونی» 

می نویسد:
این ها به ظرفیت جذب اقتصاد ملی کاری نداشــتند و انفجارآمیز 
به ســمت واردات می رفتند. آنها به ظرفیت های ســازمان خودشان 
توجه نداشــتند و پروژه های هیولایی در دســتور کار قرار می دادند و 
می خواستند کل درآمدهای چندین برابر افزایش یافته را یک باره خرج 
کنند. این رویه های علم گریزانه، شتابزده و کوته نگرانه منشأ اوج گیری 
تورم شــد. این تورم به نوبه خود نیروی محرکه فقر و نابرابری شد و 

این نارضایتی، جامعه را تا آستانه انفجار جلو برد.
و نفت....

در ســطح نظری هرکســی می خواهد درباره اوضــاع اقتصاد و 
توسعه ایران و فرازوفرودهایش در عرصه سیاسی در صد سال اخیر 
بحث کند، یک ســر ماجرا را از کانال نفت پیگیــری می کند. طبیعتا 

هرچه به ســال های اخیر نزدیک تر می شــویم، اثر نفت جدی تر هم 
می شــود و نقطه عطف آن هم شــوک اول نفتی است. «میک مور» 
می گویــد: نفت از طریق ســه ســازوکار متفاوت بــر حیات جمعی 
کشورهای در حال توسعه نفتی اثر می گذارد که وی آنها را با عناوین 
اثــر رانتی، اثــر برخورد قهری و اثر نوســازی ظاهــری صور ت بندی 

مفهومی کرده است.
ترکیب مشارکت اندک مردم در خلق ارزش افزوده و غیرپاسخ گو 
بــودن دولت در نحوه تخصیص دلارهــای نفتی، به صورت نظام وار 
منشأ ناموزونی ها و ازهم گسیختگی ها و نابرابری ها می شود. میک مور 
در ادامه اشــاره می کند: بــه موازاتی که این ســه مؤلفه به صورت 
نظام وار بازتولید می شوند، انگیزه های کارایی، دانایی و بهره وری را در 
اقتصاد ملی به حداقل می رســاند و گاه به کلی از بین می برد. مؤلفه 
چهارم این اســت کــه می گوید دولت به مثابه کانــون اصلی توزیع 
رانت، اشتهای سیری ناپذیری برای بسط حوزه های مداخله خود پیدا 
می کند که در اینجا البته او روی سهم بسیار بالای هزینه های نظامی 
تأکید دارد.با این حال در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز، 
نویسنده معتقد اســت: نمی توان سرنوشت محتوم برای کشورهای 
با درآمد نفتی بــالا در نظر گرفت. اینکه نفت، نقش موهبت را بازی 
کند یا نقش بلا را، بیش و پیش از هر چیز باید به نظام تصمیم گیری

و تخصیص منابع مرتبط دانست.

انقــلاب اســلامي ایــران میراث گران ســنگ مــردان و زنان 
جان برکفي است که با مبارزات خستگي ناپذیر خود در سده هاي 
متمادي، حریم عزت، شــرف و حریت خویش را پاس داشتند و 
ماهیت پلید دژخیمان و ســتمگران که کاخ پوشــالي حکومت 
ننگین خود را بر گرده محرومان و شــط خون مظلومان بنا کرده 
بودند، فــاش کردند. بي تردید بصیرت و آگاهي نســبت به علل 
و انگیزه هــاي پیدایش ایــن انقلاب شــکوهمند و نیز اهداف و 
آرمان هاي تعالي بخش آن در چهلمین ســالگرد به بارنشســتن 
این درخت تناور، آن هــم از زبان یکي از معماران بزرگ انقلاب، 
ضرورتــي اســت انکارناپذیــر که باعث مي شــود بــار دیگر بر 
مسئولیت سنگین ادامه دهندگان راه کساني که این انقلاب را به 
ثمر نشاندند، تأکید جدي شــود و از سوي دیگر نسل جواني که 
خود، لحظه لحظه تولد انقلاب اســلامي را درك نکرده و امروز 
جشن ۴۰ ســالگي این مولود مبارك را به نظاره نشسته است، با 

هویت و ماهیت آن بیشتر آشنا شود.
متفکر گران مایه و عالم مجاهد، استاد شهید آیت االله مطهري 
در بحبوحه نهضت اســلامي مردم به پاخاســته ایران در ســال 
۱۳۵۷ بــا نگارش بیانیــه اي به تبیین خاســتگاه ها و آرمان هاي 
انقلاب اســلامي همت گماشتند و از این طریق، راه را بر هرگونه 
تحریفــي در معرفي چهره پــاك و بي آلایش انقلاب از ســوي 
مغرضان و معاندان بســتند. استاد شــهید که خود با نثار خون 
مطهر خویش ســهم بزرگي در بالندگي این انقلاب داشــته اند، 
در ایــن بیانیه علــل و عوامل قیام مــردم را در پنج مقوله کلي 
خلاصه کرده اند که حوزه هاي سیاســت (استبداد و استعمار)، 
فرهنــگ و اقتصاد را دربر مي گیرد. در بخش هدف ها و آرمان ها 
نیز متناظر با پنج مقوله فوق، پنج هدف اساسي را برمي شمارند 
که تحقق کامل آنها به شــکوفایي و ســربلندي انقلاب اسلامي 
منتهي خواهد شــد. ظاهرا این بیانیه بنا بــوده از طرف جامعه 

روحانیت مبارز تهران منتشر شود.
بــا ذکر این مقدمه، توجه خواننــدگان محترم را به این بیانیه 

مهم جلب مي کنیم.
بسم االله الرحمن الرحیم

در ایــن روزها که نهضت ملت مســلمان ایــران به رهبري 
روحانیت شــجاع و بیــدار به مرحله تــازه اي گام نهاده و اندك 
اندك جاي شایسته خود را در میان نهضت هاي آزادي خواهانه 
و عدالت خواهانه جهان باز مي کند و فریاد مظلومیت و اســارت 
این ملــت را به گوش جهانیان مي رســاند، دســتگاه حکومت 
اســتبدادي ایران مي کوشد با تمام وســایلي که در اختیار دارد، 
چهــره دیگري بــه این نهضت، چــه از نظر خاســتگاه و چه از 
نظــر هدف ها و آرمان هــا، بدهد. از ایــن رو لازم مي دانیم براي 
رفــع هرگونه ابهام و جلوگیري از هرگونــه قلب و تحریف و به 
منظور روشــن کردن بیشتر افکار جهانیان، به تشریح این نهضت 
مقدس، نخســت از نظر خاســتگاه، علل و مقدماتي که خشم و 
نفــرت مردم این ســرزمین را برانگیخته و آنــان را در یك صف 
در مقابل حکومت قرار داده اســت و ســپس از نظر هدف ها و 

آرمان ها بپردازیم.
نهضت ایران نهضتي ابتدا به ســاکن نیست؛ ریشه هاي عمیق 
متنوعي دارد که به جنبه هــاي مختلف زندگي اجتماعي مردم 

ایران مربوط مي شود.
۱. ملت ایران در تاریخ خود، به استثناي فترت هاي کوچك و 
محدودي، زیر چکمه استبداد به سر برده است و از این رو با اینکه 
به اعتراف اهل بصیرت یکي از باهوش ترین و بااستعدادترین ملل 
جهان است، نتوانسته است در عرصه بین المللي استعدادهاي 
خود را بروز دهد. در هفتاد و اندي ســال پیش که از اســتبداد به 
ســتوه آمده بود، به رهبري روحانیوني آگاه، مجاهد و پایمردي 
مجاهدیني مســلمان کوشــش کرد رژیم آزادي و دموکراسي را 
در ایــران برقرار کند، ولي این دولت مســتعجل نپایید و کودتاي 
۱۲۹۹ که با کودتاي ۱۳۳۲ تأکید شــد، بساط آزادي و دموکراسي 
را برچیــد و حکومت فردي و اســتبدادي را بار دیگر برقرار کرد. 
اگر آزادي و دموکراســي محفوظ مي ماند، ملت ایران امروز در 

ردیف مترقي ترین کشــورهاي جهان بود، در صورتي که پس از 
ســه ربع قرن هنوز از نظر فقر و بي سوادي و فرهنگ و تمدن در 
ردیف عقب مانده ترین کشورهاي جهان است. اختناق سیاسي و 
اجتماعي و محرومیت از آزادي و مشارکت در تعیین سرنوشت 

خود یکي از موجبات خشم و نفرت این مردم است.
۲. سیاســت هاي اســتعماري همراه با بازگرداندن اســتبداد 
به ایران، براي مســخ و بي ریشــه  کردن این مــردم و بریدن آنها 
از اســلام و فرهنگ اصیل و حیات بخش اسلامي کوشش کرده 
و مي کنــد ایران را به جاهلیت پیش از اســلام بازگرداند. به این 
منظور به شــکل هاي مختلف براي فرهنگي که زاده و پرداخته 
اسلام و نهضت اسلامي است، شناسنامه هاي مجعول زردشتي 
و ایراني پیش از اســلام صــادر مي کند. تغییر تاریــخ پرافتخار 
هجــري و تبدیل آن بــه تاریخ ارتجاعي شاهنشــاهي، جزئي از 

برنامه وسیع بازگشت به جاهلیت پیش از اسلام است.
مبارزه آشــکار و پنهان دستگاه استبدادي حکومت ایران با اسلام 
منحصر بــه این برنامه نیســت، با فرم ها و شــکل ها و صورت هاي 
مختلف انجام مي شــود و چون از آشکارکردن منویات خود بیمناك 
اســت، احیانا در پوشش اســلام با اســلام مبارزه مي کند، گاه طرح 
دانشــگاه اســلامي به منظور مسخ معارف اســلامي مي ریزد و گاه 
که با دژ تســخیرناپذیر روحانیت روبه رو مي شــود و آن را بزرگ ترین 
خطــر براي خــود تشــخیص مي دهد، برنامــه فریبکارانه «اســلام 
منهــاي روحانیت» را بر زبان هــا مي اندازد و چون نفــوذ روزافزون 
اســلام را در روحیه جوانــان تحصیل کرده احســاس مي کند، براي 
مقابله با این ایمان ســازنده نوعي مارکسیســم که آن را مارکسیسم 
دولتي باید نامید، تبلیغ مي کند؛ یعني مارکسیســم منهاي جنبه هاي 
سیاســي و اقتصادي. تبلیغ جنبه هاي الحادي مارکسیســم وســیله 
مارکسیســت هاي خودفروخته کــه اکنون مقامات حساســي را در 
دســتگاه هاي آموزشــي و تبلیغي ایران اشــغال کرده انــد، یکي از 
برنامه هاي برملاشــده حکومت اســتبدادي ایران است. امروز دیگر 
براي ملت ایــران تردیدي باقــي نمانده که دســتگاه حکومتي چه 

خواب هایي براي اســلام عزیز که آن را ســخت گرامي مي دارد و در 
راه آن حاضر اســت خود را فدا کند، مي بیند. برنامه هاي ضداسلامي 
دســتگاه حکومتي ایران عامل دیگري اســت که خشم این ملت را 

برانگیخته و او را با دستگاه حاکمه آشتي ناپذیر کرده است.
۳. دســتگاه حکومت ایران براي تحکیــم موقعیت متزلزل 
خود به کشــف دیگري هم نائل شــده و آن تباه کردن روحیه ها 
و تخدیر اندیشــه ها و فاسدکردن اخلاق مردم، خصوص جوانان 
اســت از راه اشاعه فحشــا به انواع مختلف و از راه مبتلا کردن 
مردم به استعمال مواد مخدر از قبیل هروئین، تریاك و... . ایجاد 
تســهیلات براي کارخانه هاي مشروب ســازي که ســال به سال 
بــر عدد آنها افزوده مي شــود و ایجاد ســینماهایي که به جاي 
فیلم هاي آموزشــي و اخلاقي صرفا فیلم هاي سکسي و جنایي 
ارائه مي دهند، فیلم هاي بدآموز تلویزیوني، جشن هاي دولتي که 
نمونه اش جشــن هنر شیراز در سال گذشــته است، عادت دادن 
مردم به عیاشي، چاپلوسي، رشوه، باج، قمار، فردپرستي، همه و 
همه جزء این برنامه است. مردم ایران اینك دریافته اند که اشاعه 
فحشــا به منظور تضعیف روحیه عموم جــزء تدبیر به اصطلاح 
امنیتي ایران اســت و این، عامل دیگر نگراني این مردم و نفرت 

آنها از هیئت حاکمه است.
۴. با وجــود تبلیغات حکومت ایران، وضــع اقتصادي ایران 
ســخت دچار نابســاماني اســت و آینده وحشــتناکي را نشان 
مي دهد. ســطح تولیدات کشــاورزي به طور عمــد و به منظور 
مصرف کــردن تولیــدات بیگانــه و خارج کردن ارز از کشــور و 
قراردادن اقتصاد کشور بر پایه ثروت موقت و متزلزل نفت، پایین 
نگه داشــته شده اســت. منابع خدادادي ایران غارت مي شود و 
ثروت بادآورده خرج خرید سلاح هاي دورریختني و نجات دادن 
شــرکت هاي ورشکســته خارجي مي شود. سیاســت اقتصادي 
غلــط حکومت، گراني روزافزون قیمت هــا و ادعاي پوچ مبارزه 
با گراني، مالیات هاي کمرشــکن، عمیق ترشدن روزبه روز فاصله 
طبقاتي، بذل و بخشش هاي بیجاي حکومت ایران و به کارگرفتن 

منابع ثروت تنها در راه حفظ موقعیت متزلزل حکومت، همه و 
همه موجب نگراني عمیق ملت ایران و وحشــت از آینده شده 
و ملــت را به تلاش در راه نجات از این بن بســت که به دســت 

حکومت به وجود آمده، وادار کرده است.
۵. وابســتگي حکومت ایران به سیاســت هاي استعماري و 
محروم ماندن ایران از یك سیاست واقعا مستقل که با احساسات 
و آرمان هــاي مردم مســلمان ایــران منطبق باشــد، قراردادن 
امکانات کشــور خصوصا نفت در اختیار اســرائیل جنایتکار که 
دشمن همه ملل مسلمان جهان است، آزادنبودن فعالیت هاي 
سیاسي و آزادنبودن مطبوعات و انحصار مطبوعات به مطبوعات 
دولتي که حتي در چاپ یــك اعلام فوت و اعلان مجلس ختم 
باید اجازه بگیرند، جلوگیري از تشکیل احزاب سیاسي و تشکیل 
یك حــزب صوري فرمایشــي، ممنوعیت گوینــدگان مذهبي از 
بیان حقایق اســلامي، پرشــدن زندان ها از زندانیان سیاســي و 
شکنجه هاي وحشیانه آنها و تبعید آزادمردان به جرم افشاگري 
و حقیقت گویي و... کاسه صبر این ملت را لبریز کرده و روحانیت 
شیعه که مسئولیت در امور اجتماعي را در ردیف اولین وظایف 
شــرعي و الهي خود مي داند، بر آن داشــته که با اســتمداد از 

عنایت الهي تا رسیدن به نتیجه نهایي از پاي ننشیند.
این بود نمونه اي از خاستگاه نهضت و علل و موجبات آن.

اما هدف ها و آرمان ها:
۱. برچیده شــدن حکومــت اســتبدادي و برقــراري نظــام 
دموکراســي طبق موازین اسلامي و رســیدن به آزادي که شرط 
اصلي رشــد و تکامل انساني و اجتماعي اســت، اعم از آزادي 
بیــان، آزادي قلــم، آزادي اجتماعات همراه بــا امنیت واقعي 
قضائــي و اجتماعي و بدون دخالــت و مزاحمت هاي رنگارنگ 

دستگاه هاي انتظامي.
۲. لغو جدي همه برنامه هاي آشکار و پنهان مبارزه با اسلام 

و فرهنگ حیات بخش اسلامي.
۳. اجراي دقیق تعلیمات اسلامي با الهام از روحانیون طراز 

اول آشــنا به مقتضیات زمان که وســیله مراجــع معظم تقلید 
تعیین مي شدند.

۴. ازبین بردن کانو ن هاي تخدیر و فساد اخلاق که متأسفانه به 
صورت جزئي از برنامه هیئت حاکمه درآمده است.

۵. اجراي برنامــه اقتصادي نوین براســاس مبارزه صادقانه 
بــا فواصــل طبقاتــي و بالابردن ســطح تولیدات کشــاورزي و 
صنعتي کردن کشــور با برنامه صحیح و جلوگیري از اســراف و 
تبذیــر بودجه عمومي به عناوین مختلف به منظور رســیدن به 
استقلال اقتصادي و پایان دادن به وابستگي اقتصادي و اقتصاد 

مصرفي کنوني.
۶. آزادي همه کســاني کــه به جرم دفــاع از حریم مقدس 
اسلام و مخالفت با برنامه هاي حکومت استبدادي ایران زنداني 

شده اند یا از خانه و کاشانه خود تبعید شده اند.
بار دیگر تأکید مي کنم که اجراي همه این خواســته ها فرع بر 
این اســت که اولین خواسته اجرا شود؛ بدون آن هیچ چیز دیگر 
عملي نیســت و اگر عملي شود مانند همیشه جز صورت سازي، 
فریب و اغفال نخواهد بود. ملت ایران دیگر فریب سخنان پوچ و 
وعده هاي توخالي را نخواهد خورد و تا ریشه کن کردن استبداد از 
پاي نخواهد نشست و از روحانیت عزیز مانند همیشه پشتیباني 
مي کنــد و وعده خدا را که به حمایت اهل حق برمي خیزد، باور 
دارد و از ذات مقــدس او اســتمداد مي جوید که این ملت را در 
سایه وجود مقدس حجه بن الحسن عجل االله تعالي فرجه تأیید 
فرماید. سخن خدا حق و وعده او راست است که: و لقد سبقت 
کلمتنا لعبادنا المرسلین. انهم لهم المنصورون. و ان جندنا لهم 

الغالبون[۱]. 
منبع:

- نامه ها و ناگفته ها، انتشارات صدرا، ص ۲۰۳-۱۹۸.
[۱]. صافّــات، ۱۷۱-۱۷۳ [ترجمــه: و همانا عهــد ما درباره 
بندگاني که به رســالت فرستادیم ســبقت گرفته است که البته 

آنها بر کافران فتح و پیروزي یابند و همیشه سپاه ما غالب اند.]
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